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  جلسۀ چهارم
2/7/1392  

  حضوري بودن علم به واقعیت ادامۀ بحث از
سومین تحلیل این است که بگوییم ارتباط ما با خارج از طریق حواس، ارتباطی حضوري که گذشت،  چنان
شهید . که گذشت، حاجی سبزواري این مطلب را پذیرفته است چنان. همین تبیین، تبیین صحیح است. است

که انجام داده، به این معنا التفات یافته و گفته است که هر علمی با نیل هایی  مطهري نیز در برخی از بحث
  .پذیرفتند ها این مطلب را می نیز استاد جوادي آملی در درس. شود به واقع آن شیء حاصل می
این است که علم حصولی به آتش، ریشه در علم » پیدایش کثرت در ادراکات«بیان علامه در مقالۀ 
علم حضوري حسی بدین معناست که ربط حسی ما به شیئی در خارج، ربط . داردحضوري حسی به آتش 

عجالتا، یک دسته فعل و انفعالات مربوط به عالم ماده و حس، ما را به . حضوري با واقعیت آن شیء است
کند و وقتی به خارج متصل شدیم، با حقیقت و واقعیت شیء، در حد یک ارتباط  خارج مادي وصل می

احکام مادي دست و لمس و احکام مادي چشم و گوش و دیگر حواس . شویم می حسی، مرتبط
گوییم ارتباط حضوري حسی، بدین معنا نیست که تماس حسی ما به باطن شیء  وقتی می. پابرجاست

. شویم، بدون اینکه احکام حسی و مادي را بر هم بزنیم رسد، بلکه در حد ظاهر شیء، بدان نائل می می
وقتی این میز را لمس . ترین حس ماست لمس، مادي. ود این مطالب را توضیح داده استعلامه در جاي خ

  .رسم، البته در حدي که لمس توان رسیدن به واقعیت را دارد کنم، به واقعیت شیء می می
ی که از حواس خارجی بدست تمام وجودهاي ذهن: راهی که علامه در اینجا طی کرده، این است

اي از ارتباط حقیقی نفس با خارج  همۀ اینها را ما در مرحله. راك حضوري حسی دارند، ریشه در ادآیند می
اگر این ارتباط لمسی باشد، نفس حاضر در مرتبۀ لمس، این ادراك را دارد، و اگر سمعی . ایم بدست آورده

  . طور باشد، نفس حاضر در مرتبۀ سمع و همین
توانیم منظور از فطري بودن  ، دور نیست؛ یعنی مییهنهااین تحلیل، از کلام علامه در ابتداي مدخل 

  .معناي حضوري بودن بدانیم جاي حصولی بودن، به علم به واقعیت خارجی مادي را، به
تر مفاد برهان این است که به مقتضاى بیرون نمایى و کاشفیت علم و ادراك، نیل به واقعیتى  با نظرى دقیق

توان  پس، از روى همین نظر مى. حضورى موجود است علمى لازم است؛ یعنى در مورد هر علم حصولى
گوییم چون هر علم و  مى. تر گرفت و از براى نتیجه، عموم بیشترى به دست آورد دایره برهان را وسیع



باشد بایدرابطه انطباق با  ادراك مفروضى خاصه کشف از خارج و بیرون نمایى را داشته و صورت وى مى
ر منشأ آثار بوده باشد و از این رو ما باید به واقعى منشأ آثار که منطبق علیه خارج خود را داشته و غی

یعنى همان واقع را با علم حضورى یافته باشیم و آنگاه علم حصولى یا بلاواسطه از  ؛اوست رسیده باشیم
وى  و یا به واسطه تصرفى که قوه مدرکه در) معلوم حضورى با سلب منشئیت آثار همان(وى گرفته شود 

انجام داده باشد؛ و مصداق این گاهى مدرکات محسوسه است که با واقعیت خود در حس موجودند و قوه 
  23.شود و گاهى مدرکات غیر محسوسه مدرکه در همان جا به آنها نائل مى

توجه شود که این مطلب غیر از ارجاع . داند نحو حضوري می بینیم که ایشان نیل به واقعیت را به می
در آنجا معناي ارجاع علم . آمده است نهایهی به حضوري است، که در مبحث علم در کتاب علم حصول

حصولی به آتش، به علم حضوري بدان، این است که با دیدن آتش محسوس، صورت خیالی آتش انشاء 
اما آنچه در اینجا مورد بحث است و علامه . شود شود و ارتباط حضوري با آن صورت خیالی برقرار می می
بدان نظر دارند، علم حضوري به همین آتش محسوس مادي خارجی  اصول فلسفه و روش رئالیسمدر 

است  اسفارارائه شده، همان طرح ملاصدرا در  نهایهطرحی که در مبحث علم .. است، نه به وجود مثالی آن
صورت نحو خیالی برزخی است و به آن  گوید علم به صورت محسوس، به انشاء صورت حسی به که می

  .یابیم نه بدان صورت محسوس مادي خیالی علم حضوري می
. تعبیر علامه در عبارت مزبور این است که مدرکات محسوسه با واقعیت خود، در حس موجودند

شود، مثلا  تواند به ما بدهد، در مرحلۀ حس ما مستقر می منظور این است که خواصی که شیء مادي می
  24.گیرد حسی ما جاي میشعاع یا موج، در همین اندام 

  :علامه در ضمن بحث از نحوة پیدایش خطا در ادراکات، این توضیحات را دارند
کند از وى  اى که با جسم خارج از خود پیدا مى عضو حساس موجود زنده در اثر تماس و برخورد ویژه

حساس با متأثر شده و چیزى از واقعیت خواص جسم وارد عضوگردیده است و پس از تصرفى که عضو 
) نه خود مجموعه(اى است  شود که به منزله مجموعه کند اثرى پیدا مى خواص طبیعى خود در وى مى
) شوند مى و این همان سخنى است که گفتیم حواس به ماهیت خواص نائل(مرکّب از واقعیت خاصه جسم 

                                            
 .274- 271، ص6، جمجموعه آثار استاد شهید مطهري: ، دراصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه طباطبایی، . 23
شوند و نفس  می» موجود للعالم و موجود للمجرد«این نکته تحلیل شده است، که این خواص،  حکمت اشراقدر کتاب . 24

شعور، به  موجود ذي. آورد عالم با پرتو افکنی خود، واقعیت معلوم را فراچنگ می. یابد با اضافۀ اشراقیه، محسوس را می
شود و این  ه و آن را فراچنگ آورده، متحد مینفس با محسوسی که بدان متصل شد. آورد هرچه وصل شد، آن را به چنگ می

نیز براي ملاحظۀ . 285و 279و 269-262، ص2، جحکمت اشراق: ك.ر. همان بحث اتحاد حس و حاس و محسوس است
 .320- 310همان، ص:  ك.توضیحاتی دربارة دیدگاه مقبول در نحوة علم نفس به محسوسات، ر



اب و خطایى نیز و واقعیت خاصه عضوى، و در این پدیده هیچ گونه حکمى موجود نیست و در نتیجه صو
اى وارد چشم شده و  گیرد اشعه اى که با اجسام خارج مى  چشم در اثر تماس ویژهموجود نخواهد بود؛ مثلا

گردد، البته روشن است که در وى  چشم آمیزش یافته و در نقطه زرد مستقر مى با خواص هندسى و فیزیکى
  25.خطا و صوابى نیست

ي احکامی اشیاء مادي است و هنگام ادراك، به دلیل تماس باید توجه داشت که اندام حسی ما دارا
گر از  یابیم، همان اثري است که عضو حس آنچه ما در ادراك حسی می. شود مادي با مدرك، خود متأثر می

بریم، دست ما گرماي زیادي  مثلا وقتی دست خود را در آب داغی فرو می. امر محسوس پذیرفته است
حال اگر دست خود را، که گرماي زیادي دریافت . کنیم رماي زیادي را ادراك میکند و ما هم گ دریافت می

کرده، در آب سردي فرو بریم، دست ما، که یک شیء مادي است، مقداري از گرماي پیشین خود را به آب 
در این حال، ما نه گرماي زیاد و نه سرماي زیاد احساس . یابد کند و دمایی اعتدالی می سرد منتقل می

  . کنیم یافتیم، پیدا می و احساسی شبیه احساسی که از فروبردن دست در آب ولرم میکنیم،  می
در چشم ما یک عدسی کوچک وجود دارد و کاملا مانند دیگر . اي دیگر، ادراکات بصري است نمونه

ما اندازد و  کند؛ بنابراین از اشیاي بزرگ و دور، تصویري کوچک در پردة شبکیه می ها عمل می عدسی
گوییم ادراك حسی، ادراکی  این موارد، احکام مادي اعضاء حاسه است و وقتی می. کنیم همان را ادراك می

به تعبیري دیگر، ادراك حسی، حضوري . داریم حضوري است، همۀ این احکام را در جاي خود نگاه می
اتصال مادي با  امگر و تعاملی که این دو هنگ حکام مادي شیء محسوس و عضو حساست، با حفظ تمام ا

گر  یند تعامل مادي شیء محسوس و عضو حسدرواقع، متعلق ادراك حسی حضوري، برآ. یکدیگر دارند
  26.است

حضوري حسی، به واقع  فعلی کافی است، این است که با علمهاي  در هر حال، آنچه براي بحث
  . یابیم، هرچند این واقعیت مثلا در ابصار، فقط شعاع باشد خارجی دست می

  :گوید علامه در ادامه، چنین می

                                            
 .227- 224، ص6، جمجموعه آثار استاد شهید مطهري: ، درسماصول فلسفه و روش رئالیعلامه طباطبایی، . 25
مثلا . شتابد عقل در تمام موارد به یاري حس می. خوبی حل کرد توان مسئلۀ خطاي حواس را به با توجه به این نکات، می. 26

خت را وقتی کنیم که درخت درواقع کوچک است؛ زیرا همان در بینیم، حکم نمی وقتی درخت تناوري را از دور، کوچک می
 .کند عقل با مقایسۀ این ادراکات مختلف، ما را در حکم کردن یاري می. بینیم نگریم، آن را کوچک نمی از نزدیک می



ما با علم حضورى به خودمان و قوا و اعضاى دراکه خودمان و افعال ارادى خودمان علم داریم و در پیش 
گفته شد که محسوسات با واقعیت خود در حواس موجودند و این نیز یک نحو علم حضورى ) 4مقاله (

  27.ق نیستو سایر علمهاى حضورى بى فراگر چه میان او ، بود
این نکتۀ درستی است که میان علم حضوري حسی و دیگر علوم حضوري فرق هست، درواقع، علم 

  .ترین مرتبۀ علم حضوري است حضوري حسی، ضعیف
رو که نفس در ادراك حسی با واقعیت محسوس متصل است، قوة تبدیل  گوید ازاین علامه در ادامه می

ولی را فراهم آورد و اگر این اتصال وجود نداشت، چنان تواند علوم حص علوم حضوري به حصولی، می
  .کاري هم قابل انجام نبود

کرد  اجزاء را یافته و حکم مى حسى آمده و اجزاى صورت حسى و نسب میان ةهمان قوه که بر روى پدید
یعنى  ،یافت در حالى که آثار خارجى نداشتند این معلومات را مى) بیان شد 4چنانکه در مقاله (

پس کار . یعنى پیش این قوه با علم حصولى معلوم بودند ،هایى بودند که منشأ آثار خارجى نبودند صورت
مادى  ۀعیت شئ پیدا کرده و اتصال و رابطدر جایى که دسترسى به واق ،علم حصولى بوده ۀاین قوه تهی

در عین حال که به ) اقعیت منو(کنیم که خودمان  و از طرف دیگر ما از خودمان مشاهده مى. درست نماید
را در ) حسى، خیالى، کلى، مفرد، مرکب، تصورى، تصدیقى(اقسام ادراکات  ۀهم ،خودمان روشن هستیم

شنوم، من این محسوس را ادراك  بینم، من مى من منم، من مى(یابیم  خودمان که یک واحد حقیقى هستیم مى
و از ) نمایم فهمم، من این تصدیق و حکم را مى ال را مىیابم، من این خی کنم، من این سفید را شیرین مى مى

این علوم و ادراکات حضوریه یک  ۀبه هم) علم حضورى به علم حصولى ةتبدیل کنند(نامبرده  ةاین راه قو
  28.هاى بى اثر نموده و علم حصولى بسازد تواند آنها را بیابد یعنى تبدیل به پدیده نحو اتصال دارد و مى

سئلۀ ارتباط حضوري با خارج در ادراك حسی، بسیار امر واضحی است و ما همواره به عقیدة من، م
فهمند، و  هاي خود، بد می اما گاه برخی از فیلسوفان امور واضح را با تحلیل. کنیم این ارتباط را تجربه می

  .این چیز عجیبی است
اي  هستیم و اصلا واسطه شود که ما غرق در خارج اگر این نکته خوب پرورده و هضم شود، معلوم می

بلی، بعد از این . بنابراین بسیار واضح است که واقعیت، امري بدیهی است. نام اندیشه در کار نیست به

                                            
نیز علامه در . 284- 283، ص6، جمجموعه آثار استاد شهید مطهري: ، دراصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه طباطبایی، . 27

ما به نفس خود و قوا و افعال ادراکى خود و همچنین به نحوى به «: نویسند می »پیدایش کثرت در ادراکات«آخر مقالۀ 
همان، (» گیرد محسوسات اولى خود علم حضورى داریم و هر علم حصولى از این علوم حضوریه سرچشمه مى

 )367ص
 . 285-284همان، ص. 28



این همان است که . ایم، تصویر برداریم توانیم از آنچه حضورا درك کرده ارتباط مستقیم با خارج، می
هویت تصویر برداري از ادراکات حسی . کند ء میگوید نفس تصاویري مطابق با خارج، انشا ملاصدرا می

یابم که  کشم، بعد از برداشتن دست، می وقتی دست خود را بر شیئ زبري می. حضوري، انشاء است
گونه نیست که اصل علم ما به خارج مادي، از راه تصویرها و مفاهیم  اما این. تصویري از آن زبري دارم

  .باشد
نگریم،  مثلا علم نفس به ذات خود را که می. د واقعیت استعلم حضوري، محصول اتصال به خو

هاي وصل  اینجا یکی از حلقه. بینیم ذات، سراسر وجود است و سراسر علم و شعور است می
میان نفس و ذاتش . خورند شناسی است، که در برخی مواضع به یکدیگر گره می شناسی با هستی معرفت

. باط ما با خارج است، یعنی خود نفس، هویت علمی هم داردهمان چیزي که هویت ارت. دوگانگی نیست
توان از این یافت حضوري، صورت  البته بعدا می. اي دخیل نیست یابد و در این یافتن، واسطه خود را می

  .بر گرفت

  »شهود عقلی«تحلیل حضوري بودن علم به واقعیت بر اساس 
ري نیز براي این مطلب وجود دارد؛ یعنی ت عمیقاما تحلیل . آنچه تا کنون ارائه شد، تحلیل خوبی است

  29.»شهود عقلی«تحلیل با استفاده از 
النفس «بنا بر قاعدة : گوییم اختصار می طور مفصل توضیح داد، اما اکنون به این بحث را باید در جاي خود به

ر مرحلۀ تنزل نفس د. پردازد ، نفس در سر انگشتان هم حضور دارد و به ادراك می»فی وحدتها کل القوي
اما آیا هویت عقلی نفس، او را در این تنزل همراهی . تواند محسوسات را ادراك کند خود، حس است و می

  نکرده و در همان بالا مانده است؟
، سلطان قواي انسان است؛ »عقل«سلطان قواي حیوان و  »وهم«شود که  در حکمت مشائی گفته می

بنابراین عقل در تمام مراتب ادراکی  30.ر ادراك انسان، عقلانییعنی هر ادراك حیوان، وهمانی است و ه
وقتی نفس در مرتبۀ حسی است و به ادراك حسی مشغول، عقل نیز حظ خود را . نفس انسانی حاضر است

                                            
ادراك حسی، پذیرفته شده است و بر  این تحلیل، در طول تحلیل پیشین است؛ یعنی در این تحلیل، حضوري بودن. 29

چنانکه بیان خواهد شد، عقل در دل ادراك حضوري حسی، ادراکاتی حضوري متناسب با . یابد همین اساس، تحلیل عمق می
 .خود دارد

 پردازیم و بر اکنون به این نکته نمی. اي از آن است البته صحیح آنست که در انسان، قلب سلطان قوا است و عقل شعبه. 30
 .دهیم همان اساس مشائی بحث را ادامه می



این ادراك عقل، . کند، ادراکاتی لایق مرتبۀ خود دارد برد و در این ارتباط مستقیمی که با خارج برقرار می می
و از آنچه روي داده، با » عقل شهودي«از این کنش عقلی، با عنوان . شهودي است نیست، بلکهاستدلالی 

زنیم و آن توپ  براي نمونه، در نظر بگیرید که به توپ ساکنی ضربه می 31.کنیم یاد می» شهود عقلی«عنوان 
اما . پ حرکت کردپا حرکت کرد و بعد تو ؛ یعنییابد، تنها توالی است آنچه حس می. آید به حرکت در می

. دانیم کنیم و حرکت پا و برخورد آن با توپ را علت حرکت توپ می ما در این میان، علیت را نیز درك می
و ادراکاتی مناسب خود  در همین صحنه حضور داشتهاین ادراك، کار حس نیست؛ بل کار عقل است که 

  .فراچنگ آورده است
مثلا وقتی . یابد تر ادراکی نیز حضور می قل، در مراتب پایینع. اي بالانشین تصور کرد نباید عقل را قوه

شود وهم، همان عقل ساقط است، یعنی همان هویت عقلی است که تنزل کرده و به کار ادراك  گفته می
یاب است،  اما عقل، معنی. یابی نیست یاب است و اصلا کارش معنی حس، صورت32.پردازد جزئیات می

  .یابد شود همان وهم، و گاه معانی کلی را می یابد، که می حال گاه معانی جزئی را می
ما . عقل ما همواره در کار شهود واقع است. یابد مطابق این تحلیل، تحقق واقعیت را عقل به شهود می

  33.یابیم که واقع، هست غرق در خارج هستیم و همیشه می
توان تثبیت کرد؛ زیرا عقل شهودي در این موطن حاضر است و  با شهود عقلی، وجود خود را می

دردي را که در درون دارم، . نیز در مراتب درونی نفس، عقل شهودي حاضر است. کند هستی را ادراك می

                                            
تواند آغاز شود،  اي از اموري که با آنها فلسفه می هاي مهم فلسفه، عقل شهودي است و دسته به عقیدة من، یکی از پایه. 31

توان با عقل  هاي معقول ثانی فلسفی را می بحث. این بحث در فلسفه بسیار مهم و کارگشاست. ادراکات عقل شهودي است
 .شهودي حل کرد

البته اصل این بحث در عرفان و در کلام محقق . هاي عالی حکمت متعالیه است بحث عقل ساقط بودن وهم، از بحث. 32
 .قیصري مطرح شده و صدرا آن را تثبیت کرده و از آن استفاده کرده است

دراکات آن مبناي کار عقل کند، و ا توضیح داده شده است که عقل شهودي، فقط شهود می حکمت اشراقدر کتاب . 33
عقل . آورند آورند و از شهود، علم حصولی فراهم می گیرد و آنها از این شهود، گزاره بیرون می تحلیلی و توصیفی قرار می

هاي  کند، و جالب آنست که گزاره هایی حکایت می کند و از آن، با گزاره تحلیلی و توصیفی، محتواي شهود را تحلیل می
هاي گوناگون  در آینده دربارة کنش. گذارد زند و در صورت درستی، بر آنها صحه می با عقل شهودي محک میفراهم آمده را 

عقل استدلالی، امري نادیده را همانند . ها، عقل استدلالی یا عقل انتقالی است مثلا یکی از این کنش. عقل سخن خواهیم گفت
گویید کسی از اینجا عبور  سرعت می به. بینید رد پایی هست که قبلا نبود یشوید و م مثلا از جایی رد می. کند شده می امر دیده

ایم، بر آنچه  از آنچه دیده. ایم ایم و فقط رد پاها را دیده عبور یک نفر را ندیده. در اینجا استدلالی انجام شده است. کرده است
 .کنیم ایم، استدلال می ندیده



نفس، عقل  بنابراین هم در صقع ذات نفس و هم در مراتب قواي. یابد یا احساس گرسنگی را، به شهود می
حالات واقعیت ، هم هستی خود را و هم واقعیت داشتن قواي خود را، و هم رو ازاین. شهودي حاضر است

عقل شهودي حاضر است و نیز کار گیري حواس بیرونی  هنگام به. یابیم درونی خود را با عقل شهودي می
م بدن ما هست، ادراك عقل دانی اینکه می. کند واقعیت خارج و حتی واقعیت داشتن بدن را تثبیت می

اي نازل وجود دارد و براي او ادراکاتی به  حتی در کودك خردسال هم این عقل در مرتبه. شهودي است
  . همراه دارد

. توانیم با شهود عقلی اثبات کنیم هاي درونی و بیرونی خود را می حاصل آنکه ما واقعیت تمام ساحت
هاي دیگر، بدست  روشن است و یقینا از بطن اثبات واقعیت پس از این، اثبات مطلق واقعیت دیگر امري

  . تثبیت شده است واقعيةمااساسا با تثبیت حتی یک واقعیت، . آید می
، یعنی حضوري بودن علم به بدین سمتبیشتر ، نهایهرسد که بیان علامه در ابتداي مدخل  به نظر می

در این کلام، سخن از . سوق یافته است، هرچند این تحلیل در بیان ایشان نیامده است واقعیت خارجی،
توجه شود که در اینجا صحبت از تعامل . ، صحبت از این است کهواقعا در خارج هستیم)نجد(یافتن است 

گوید  مه میعلا. یابیم که هست، با آن تعامل واقعی داریم عنوان واقع نیست، بل چون واقع را می با واقع به
. کنیم خوریم و واقعا هوا را استنشاق می کشاند، واقعا غدا می محسوساتی داریم که واقعا ما را به خارج می

بینم که آفتاب چشمم را  نشینم، می واقعا وقتی مقابل آفتاب می. توان مطرح کرد هایی دیگر را نیز می نمونه
  .زند، این امري بسیار روشن است می

این یحث توضیحات دیگري نیز نیاز . توانیم کار فلسفی را بیاغازیم یابیم و می واقع را میبا این بیان، 
  .دارد که در جلسۀ آینده بدان خواهیم پرداخت

را چگونه  واقعيةمایک بحث دیگر هم مانده است و آن اینکه حتی اگر عقل شهودي در کار نباشد، 
برخی از کسانی که . خنی نادرست در این فضا دفع شودرو لازم است تا س باید اثبات کرد؟ این بحث ازآن

کنید و نفی سفسطه هم با  گویند شما فلسفه را با نفی سفسطه آغاز می با فلسفۀ غرب آشنایند، می
Common sense هاي فلسفی  است، بنابراین پایۀ فلسفۀ شما لرزان است و وقتی پایه محکم نبود، بحث

اما آنچه ما بدان . ق این اندیشه، نافی سفسطه، عقل ضروري نیستمطاب. جهت طولانی شده است شما بی
در ادامه توضیحات . الامري است پذیریم، عقل ضروري حتمی نفس ها آن را می معتقدیم و با این طرح

  .بیشتري ارائه خواهیم کرد
  پایان جلسۀ چهارم

 


